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 انتخاب سرمربي، 
چالش جديد واليبال

با وجود اينكه المپيك توكيو يك سال عقب 
افتاد و قرار است اين بازي‌ها مرداد 1400 برگزار 
شود، اما با اين حال واليبال ايران چالش بسيار 
مهمي را پيش رو دارد. چالشــي كه با توجه به 
پايان همكاري بــا ايگوركولاكوويچ به انتخاب 
نفر اول نيمكت تيم ملي مربوط مي‌شــود. بايد 
ديد محمدرضا داورزني رييس فدراسيون كه به 
خاطر بازگشت به واليبال، در سال مهم المپيك 
قيد صندلي معاونتش در وزارت ورزش و جوانان 
را زد، چگونه از پس اين تصميم مهم برمي‌آيد. 
آيا او ســراغ گزينه داخلي مي‌رود يا يك مربي 
خارجي را بالاي سر تيم قرار مي‌دهد. داورزني 
در دوره پيشين رياستش صحبت‌هاي زيادي 
از تلاش‌هايش براي ايستادن تيم ملي واليبال 
ايران روي ســكوي المپيك مطرح مي‌كرد. او 
حتي در نخستين روزهاي بازگشتش به واليبال 
دست به هر كاري زد تا تيم ملي از چين با سهميه 
المپيــك خارج شــود. اما حالا بحــث مهم‌تر 
عملكرد تيم در المپيك در مصاف با بهترين‌هاي 

واليبال دنياست. 
واليبال ايران با آمدن خوليو ولاسكو به شدت 
اوج گرفت و خيلي زود به رشته‌اي تبديل شد كه 
مردم به خاطر پيروزي‌هايش جشــن خياباني 
مي‌گرفتند. بعد از ولاسكو خارجي‌هاي ديگري 
از جمله كواچ و كولاكوويــچ هدايت تيم ايران 
را به دســت گرفتند اما آنها نتوانستند به اندازه 
ولاسكو رضايت‌ها را جلب كنند. حالا اما پيش 
روي استخدام مربي خارجي موضوع مهمي قرار 
دارد. موضوعي كه حتي فوتبال را هم بي‌نصيب 
نگذاشت و شاهد خروج سرمربي‌هاي خارجي 
ليگ فوتبــال بوديم. نبايد فرامــوش كرد اگر 
واليبال خواهان مربي خارجي است، اين مربي 
بايد نام بزرگي داشته باشد و با توجه به افزايش و 
نوسان قيمت ارز، حضور مربي تراز اول خارجي 
هزينــه هنگفتي را مي‌طلبد. حتــي اگر بحث 
هزينه را هم فاكتــور بگيريم، المپيك در پيش 
است و بيشتر مربيان مطرح مشغول آماده‌سازي 
تيم‌هاي‌شان هستند، بنابراين پيدا كردن مربي 
مطرح در اين روزها كار دشواري به نظر مي‌رسد. 
شايد اين عاملي باشــد براي چرخش نگاه‌ها به 
سمت انتخاب سرمربي ايراني. تصميمي كه باز 
هم بدون دشواري نيست. انتخاب مربي‌اي كه 
تجربه كافي براي هدايت تيم در المپيك را داشته 
باشد و البته ملي‌پوشان از او حرف‌شنوي داشته 
باشند پروسه سختي به نظر مي‌رسد. با اين حال 
به نظر مي‌رســد در بين مربيان ايراني، بهروز 
عطايي كه روزهاي موفقي را با تيم ملي جوانان 
رقم زد و نخستين عنوان قهرماني جوانان جهان 
را به دســت آورد و همچنين پيمان اكبري كه 
سال‌ها كنار كولاكوويچ حضور داشته، از شانس 
بيشتري براي نشســتن روي نيمكت تيم ملي 
برخوردارند. حال بايد ديد فدراسيون سرانجام 
چه تصميمي براي ادامه كار تيم ملي مي‌گيرد. 

    
فیاضی، بدترین خرید پلاس‌ليگا

انتقال پوریا فیاضی، ملی‌پوش والیبال ایران 
به تیم بدزین کیی از خریدهای پر سروصدای 
ضعیف‌ترین تیم لیــگ والیبال لهســتان در 
فصل گذشــته پلاس‌لیگا بود. فیاضی 26 ساله 
با قراردادی کی ســاله به تیم بدزین پیوست تا 
با یکفیتی که داشــت، وضعیت تیم جدیدش 
را در جدول پلاس‌لیگا بهتر کند، اما هیچ‌وقت 
این اتفاق نیفتاد. به گزارش رسانه‌های لهستانی 
مشــکلات فیاضی از همان ابتدا شروع شد. او با 
تاخیری دو هفته‌ای به خاطر مشکلات ویزا وارد 
لهستان شد و در اولین بازی مقابل زاویرچه به 

میدان رفت. 
او در نهایت 6 بازی بــرای تیمش انجام داد 
و در محیطی پر از شــایعه از این تیم جدا شد. 
فیاضی در تیم بدزین روزهــای چندان خوبی 
را ســپری نمیک‌رد و به دلیل عــدم پرداخت 
دستمزدش تصمیم گرفت لهســتان را ترک 
کند. با شــیوع ویروس کرونا و به پایان رسیدن 
رقابت‌های لیگ لهستان کی سایت ورزشی در 
این کشور با راه‌اندازی کی نظرسنجی از هواداران 
والیبال خواســت تا بدترین نقــل و انتقال این 
فصل پلاس‌لیگا را انتخاب کنند. پوریا فیاضی، 
دریافتک‌ننده والیبال ایران با کسب بیشترین 

آرا این عنوان را به خود اختصاص داد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تنها فوتبال روزهای قرنطینه، جدال 
تیم‌های پرسپولیس و نساجی از زاویه 
دوربین سیروس مقدم بود. مسابقه‌ای 
که در واقعیت با ضربه سر وحید امیری، 
با برتری کی بر صفر تیــم کالدرون به 
پایان رسید اما در ســریال پایتخت با 
درخشــش خیرهک‌ننده بهتاش فریبا، 

با تساوی صفر - صفر تمام شد. چراکه 
این سنگربان جوان، تک تک توپ‌های 
مسابقه و حتی ضربه سر وحید امیری 
را نیز مهار کرد. در درجه اول، استفاده از 
اسم کی فوتبالیست برای این شخصیت 
سریال، از همان فصل گذشته نیز موجب 
نارضایتی بازکین سابق استقلال شده 
بود. بهتاش فریبای واقعی، بارها اعلام 
کرده که حتی کی تماس کوچک با او در 

این مورد نگرفته‌اند تا رضایتش را جلب 
کنند. از این‌ها که بگذریم، به محتوای 
فوتبالی خود ســریال می‌رسیم. شاید 
افرادی که آشــنایی چندانی با فوتبال 
و لیگ برتر ندارند، داستان پایتخت را 
باور کنند اما محســن تنابنده که اتفاقا 
خودش هم به شــدت فوتبالی است، 
طبیعتا نباید انتظار داشته باشد اهالی 
فوتبال و تعقیبک‌ننــدگان جدی این 

رشته‌، به ســادگی با این داستان کنار 
بیایند. در ســریال پایتخت، بهتاش و 
هم‌تیمی‌ها درســت در زمان برگزاری 
لیگ برتر، به اردوی چهارجانبه تریکه 
رفتند. موضوعی که هیچ‌وقت همزمان 
با برگزاری لیگ رخ نمی‌دهد. گاف دیگر 
اینجا بود که نساجی به محض بازگشت 
از اردوی تریکه، مستقیما راهی تهران 
شد تا مقابل پرســپولیس قرار بگیرد. 

این اتفاق نیز هرگز در دنیای فوتبال رخ 
نخواهد داد. حداقل سناریو می‌توانست 
طوری پیش برود که بازکینان نساجی 
به جای رفتن از فرودگاه به اســتادیوم، 
برای کی روز در هتل استراحت کنند. 
حتی در جریان بازی نیز، کی گاف بزرگ 
وجود داشت. از زاویه دوربین پایتخت، 
بازی با تساوی بدون گل تمام شد اما در 
پایان بازی، برای کی لحظه تصویر شادی 
کالدرون و بازکینانش مقابل دوربین قرار 
گرفت. لحظه‌ای که برای باورپذیرشدن 

ماجرا، باید در تدوین حذف می‌شد.
با همه این گاف‌های فوتبالی، سریال 
پایتخت مثل همیشه جذاب و پرطرفدار 
بود. آنها این بار هم روی موضوعی دست 
گذاشتند که با استقبال ویژه‌ای از سوی 
مردم روبه‌رو شــد. فوتبــال در ایران، 
هواخواهان زیــادی دارد و پرداختن به 
آن با وجود همه دشواری‌ها، بازتاب‌های 
خوبی خواهد داشت. با این وجود شکل 
رابطه محصولات رســانه‌ای و فوتبال، 
در مقایسه با اســتانداردهای جهانی، 
کاملا وارونه اســت. در همــه دنیا اگر 
بخواهند سریالی با سکانس‌های فوتبالی 
بسازند و در آن از لباس، برند، اتوبوس، 
ســرمربی و حتی بازکینان واقعی کی 
تیم اســتفاده کنند، باید هزینه‌های 
زیادی به آن باشگاه بدهند. در واقع تیم 
فوتبال، باید هزینه در اختیار قرار دادن 
برندش را دریافــت کند و پرداخت این 
رقم برای سریالی که چندین میلیارد 
برای تولیدش در نظر گرفته می‌شود، 
اصلا رقم زیادی نیست. نساجی قائمشهر 
که اتفاقا مشکلات مالی زیادی هم دارد، 
می‌توانست از پول این سریال برای حل 
بخشی از مشــکلات خودش استفاده 
کند. علاوه بر این، اگــر هدف نمایش 
عشق و علاقه نساجی‌چی‌ها به فوتبال 
بود، کاش این تصویربــرداری به جای 
اســتادیوم آزادی، در ورزشگاه وطنی 
قائمشهر انجام می‌شد تا همه کی نمای 
جذاب و نزدکی از شــیفتگی هواداران 
نساجی به فوتبال تماشا میک‌ردند. در 
روز برگزاری بازی حساس با پرسپولیس، 
فیلمبرداری سریال پایتخت به اتوبوس 

باشگاه نساجی هم کشیده شد. طبیعتا 
این موضوع، روی تمرکــز بازکینان و 
مربیان تیم تاثیر منفی داشت. نساجی اما 
به جای دریافت هزینه همه این خدمات 
بی‌شــائبه، از بردن نامش در تلویزیون 
شادمان می‌شود. در واقع برند فوتبال 
مثل همیشــه به صورت »مجانی« به 
دیگران خدمت می‌دهد و از این موضوع، 
حتی ذره‌ای ناراحت نمی‌شود. به همین 
خاطر است که وقتی در روزهای تعطیلی 
فوتبال، همه دنیا نگران مبلغ حق پخش 
هســتند، در ایران کک هیچ باشگاهی 

هم نمی‌گزد!
اگر پایتخت در ازای استفاده از برند 
کی تیم فوتبال پول پرداخت میک‌رد، 
بدون تردید باشگاه نســاجی نیز کی 
مشاور فوتبالی در اختیار آنها قرار می‌داد 
تا میزان گاف‌های ســریال نیز کاهش 
پیدا کند. در موفقیت این اثر تلویزیونی 
تردیدی نیست و محبوبیت آن در بین 
مردم نیز انکارنشــدنی به نظر می‌رسد 
اما کاش اهالی فوتبال، آن‌چه در چنته 
دارند را همین‌قدر بی حســاب و کتاب 
در اختیار دیگــران قــرار نمی‌دادند. 
آنوقت ارزش واقعــی فوتبال هم درک 
می‌شد و باشــگاه‌ها با چنین مشکلات 
مالی وحشتناکی دســت و پنجه نرم 
نمیک‌ردند. آنوقت فوتبــال به همین 
سادگی به بن‌بست نمی‌رسید و اقتصاد 

آن، به همین راحتی مختل نمی‌شد. 

نگاهی متفاوت به استفاده از »فوتبال« در سریال پایتخت

گاف‌های مجانی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

استفاده از فوتبال در سریال پاینخت، لحظات جذابی برای این سریال پرطرفدار نوروزی به وجود آورد. این اولین بار 
نبود که پایتخت، به موضوع فوتبال می‌پرداخت. در اولین فصل از این سریال نیز، به علاقه مازنی‌ها به تیم نساجی اشاره 

شد و در یکی از قسمت‌های دیگر نیز، شخصیت‌های پایتخت در حال تماشای دربی تهران، مدام با بازیکنان دو تیم شوخی 
می‌کردند. این بار اما ماجرا جدی‌تر شد و یکی از کاراکترهای مهم سریال، درون دروازه یک تیم لیگ برتري قرار گرفت. 
این استفاده از فوتبال، هیچ اشکالی ندارد اما کاش مالکان ذوق‌زده باشگاه نساجی، بدانند که هر باشگاهی در دنیا برای 

استفاده از برندش در یک سریال، هزینه هنگفتی دریافت می‌کند.

آریا طاری

ژاپنی‌ها تا آن‌جا که می‌توانستند، مقابل ایده تعویق المپکی 
مقاومت کردند. چراکه این موضوع ضرر مالی بسیار بزرگی برای 
آنها به وجود می‌آورد. شینزو آبه رسما اعلام کرد که المپکی در 
زمان تعیین‌شده برگزار می‌شود اما بلافاصله کشورهای مختلف، 
پاسخ دادند که هیچ ورزشکاری به المپکی اعزام نمیک‌نند. این 
تصمیم همگانی، سرانجام ژاپنی‌ها را تسلیم کرد و این کشور رسما 
از تعویق کی ساله المپکی خبر داد. شمارش معکوس جدیدی 
هم برای این رقابت‌ها دوباره در میدان اصلی تویکو آغاز شد. حالا 
سوال بزرگ اینجاست که این موضوع، چه تاثیری روی ورزش 
ایران خواهد داشت. به نظر می‌رسد این اتفاق در مجموع به سود 

ورزشکاران ایرانی باشد.
المپکی 2020 تویکو، با کی سال تاخیر برگزار می‌شود. این 
برای اولین بار در تمام تاریخ است که میزبانی المپکی، در کی سال 
فرد اتفاق می‌افتد. مدیران ارشد دولت ژاپن، تلاش کردند تا آن‌جا 
که می‌توانند جلوی این تعویق را بگیرند اما شیوع کرونا به حدی 
بود که دیگر امکان برگــزاری المپکی به هیچ قیمتی و در هیچ 

شرایطی وجود نداشت. حالا کشورهایی که از برگزاری المپکی 
در سال 2020 انصراف داده بودند نیز رسما اعلام کرده‌اند که سال 
آینده در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. ورزشکاران ایرانی 
نیز باید با کی سال تاخیر به مصاف المپکی بروند. این موضوع برای 
چند نفر از شانس‌های مسلم کسب مدال طلا در این رقابت‌ها، 
مفید خواهد بود. چراکه این چند ستاره در کی سال گذشته با 
مصدومیت‌های سنگینی دســت و پنجه نرم کرده‌اند. سهراب 
مرادی که در ریو، فوق‌العاده ظاهر شــد و مدال طلا را تصاحب 
کرد، امســال شــانس حضور در رقابت‌های جهانی را به خاطر 
آسیب‌دیدگی از دست داد. او ماه‌های زیادی دور از میادین بود و 
این نگرانی بزرگ وجود داشت که نتواند در اوج، به المپکی برسد.
 سهراب البته مصدومیت را پشت سر گذاشته و در تمرین‌ها، 
وزنه‌های خوبی زده اما کی سال زمان بیشتر، به او کمک میک‌ند 
که به بهترین سطح از توانایی‌هایش برسد و دوباره بتواند چشم‌ها 
را خیره کند. ستاره آرام و خونسرد وزنه‌برداری ایران، بدون شک 
کیی از امیدهای اصلی مدال طلا در المپکی تویکو برای کاروان 
ایران خواهد بود. درست مثل حسن یزدانی که می‌خواهد دومین 
طلای المپکی را نیز به دســت بیاورد. حســن نیز در ماه‌های 

گذشته مصدوم شد و خیلی از طرفدارانش را نگران کرد. او نیز 
مثل سهراب، به المپکی 2020 می‌رسید اما ممکن بود نتواند 
در بهترین ســطح خودش رقابت کند. موضوعی که به رقیب 
جدی‌اش یعنی تیلور برای موفقیت در المپکی کمک میک‌رد. 
ببر جوان جویبار اما حالا کی سال دیگر زمان دارد تا با یکفیتی 
بسیار خوب، به المپکی برسد و رقبا را کی به کی از پیش رو بردارد. 
حمیده عباسعلی نیز چنین شرایطی خواهد داشت. ستاره این 
روزهای کاراته ایران، مدتی قبل مصدوم و ناچار شد دوران درمان 
را خیلی زود پشت سر بگذارد. عباسعلی برای رسیدن به المپکی، 

نگرانی‌هایی داشت که حالا دیگر به طور کامل، برطرف شده‌اند.
زمان بیشتر، برای فدراســیون‌های »دقیقه نودی« ورزش 
ایران، کی مزیت است. هرچند که آنها شاید دوباره همه چیز را به 
آخرین لحظه‌ها و روزها موکول کنند. در پینگ‌پنگ که انتخابی‌ها 
از مدت‌ها قبل کاملا متوقف شــده بودند، چنین وقفه‌ای کاملا 
ضروری به نظر می‌رسید. فدراسیون‌هایی مثل جودو که درگیر 
تعلیق هستند، می‌توانند از این فرصت به وجود آمده استفاده 
کنند تا شــاید با حل کردن مشکلات‌شــان با فدراسیون‌های 

جهانی، راهی برای حضور در المپکی پیدا کنند. 
فدراسیون قایقرانی نیز به شدت از این تعویق استقبال کرده 
و آن را کی فرصت خوب برای آماده‌سازی در جهت رسیدن به 
المپکی می‌داند. والیبالی‌ها نیز کی تصمیم کلیدی گرفته‌اند 
و با کولاکوویچ قطع همکاری کرده‌اند. با توجه به نزدکی بودن 

رقابت‌های المپکی، قرار بود کولاکوویچ تا آن رقابت‌ها ماندگار 
شود اما این تعویق کی ساله، حالا شــرایط را تغییر داده است. 
هرچند که در شرایط فعلی، جذب کی مربی جدید و برگزاری 
تمرین‌ها نیز فعلا امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسند. با این روند بعید 
نیست فدراسیون واليبال، به سراغ انتخاب کی مربی داخلی برای 
تیم ملی برود. موضوعی که پس از جذب ولاسکو، هرگز در والیبال 

ایران اتفاق نیفتاده است.
هر چقدر که برای بعضی‌ از رشته‌ها، تعویق المپکی به منزله 
فرصت بیشتر باشد، بعضی از رشته‌های دیگر به آن به چشم تهدید 
نگاه میک‌نند. به ویژه رشته‌هایی که برای برگزاری المپکی، آماده 
بودند. برای مثال در تکواندو، آرمین هادی‌پور و میرهاشم حسینی 
کاملا آماده بودند تا راهی المپکی شوند. حالا آنها نگران هستند 
که در کی سال آینده، با آسیب‌دیدگی و مشکلات مختلف دست 
و پنجه نرم کنند. در شمشــیربازی نیز، اوضاع بر همین منوال 
اســت. چراکه تیم ملی نیز کاملا مهیای حضور در المپکی به 

نظر می‌رسید. 
طبیعتا منتظر ماندن برای کی سال، برای همه ورزشکارها 
دشوار خواهد بود اما آنها می‌توانند در این دوره، به کسب آمادگی 
بیشتر و آنالیز کامل رقبا بپردازند. فراموش نکنید که این شرایط 
برای همه کیسان است و این انتظار، همگانی خواهد بود. در نتیجه 
می‌توان گفت که برای ورزش ایران، به طور کلی تعویق المپکی 

کی اتفاق سودمند به نظر می‌رسد.

خبر درگذشــت فونکیه ســی، برای همه 
هواداران فوتبال ایران و به ویژه طرفداران نفت 
آبادان، خبر ناراحتک‌ننده‌ای به نظر می‌رســد. 
او کیی از فوتبالیست‌های خارجی خوب فوتبال 
ایران به شــمار می‌رود و دوران موفقیت‌آمیزی 
را در این فوتبال ســپری کرده بــود. فونکیه در 
34 سالگی، جانش را از دســت داد اما خاطرات 
خوب زیادی از او در حافظه لیگ برتر باقی مانده 
است. فونکیه که دوستان نزدکیش او را فلکیس 
صدا می‌زدند، ظاهرا با کی تصــادف رانندگی 
جدی روبه‌رو شــد و ظاهرا همین تصادف جان 
او را گرفت. فوتبال ایران پیش از این، چهره‌های 
خارجی شایســته دیگری را نیز پــس از پایان 
دوران فوتبال‌شان از دســت داده‌ است. فیلیپه 

ماچادو که زمانی در صبا بازی میک‌رد، بخشــی 
از پرواز به سرانجام نرسیده باشگاه چاپه کوئنسه 
برزیل بود و جی لوید ساموئل که چند فصل در 
استقلال فوق‌العاده ظاهر شــده بود، بر اثر کی 
ســانحه رانندگی جانش را از دست داد. فونکیه 
در بدو ورود بــه فوتبال ایران، در دســته‌های 
پایین‌تر برای نساجی بازی کرد. او خیلی زود نام 
خودش را بر ســر زبان‌ها انداخت و مدتی بعد به 
باشگاه ایرانجوان بوشهر پیوست. شهرت فونکیه 
ســی در ایران اما به روزهای بازی در لیگ برتر 
برمی‌گردد. وقتی که او به نفت آبادان پیوست و 
روزهای بسیار درخشانی را با این باشگاه در لیگ 
برتر ایران پشت سر گذاشــت. مهاجم مالیایی 
ســابق نفت، در 32 بازی 20 گل برای صنعت 

نفت به ثمر رساند. او به لحاظ میانگین گل‌زنی 
کیی از بهترین گل‌زنان تاریخ باشگاه محسوب 
می‌شــد و پس از به ثمر رســاندن گل بیستم از 
سوی گزارشگر مسابقه لقب »فونکیه بیست« را 
دریافت کرد. هواداران نفت، شیفته این مهاجم 
بودند و تلاش زیادی به خرج دادند تا مانع جدایی 
او شوند اما پیشنهاد فوق‌العاده اماراتی‌ها، فونکیه 
را از لیگ برتر ایران جدا کرد. او حتی در تیررس 
استقلال و پرسپولیس نیز قرار گرفته بود و فاصله 
چندانی با بازی برای کیی از دو باشــگاه نداشت 
اما در نهایت تصمیم گرفت راهی فوتبال امارات 
شود. فونکیه، گربه ســیاه سرخابی‌ها محسوب 
می‌شــود و روبه‌روی این دو تیم، درخشــش 
قابل توجهی داشــت. بدون تردیــد بهترین و 
فراموش‌نشــدنی‌ترین نمایش فونکیه سی در 
فوتبال ایران، به هت‌ترکی روبه‌روی پرسپولیس 
در لباس نفت آبادان مربوط می‌شــود. او در کی 
بازی، سه بار دروازه پرسپولیس را باز کرد. در طول 
تاریخ، تنها تعداد کمی از بازکین‌ها موفق به انجام 

چنین کاری شــده‌اند. پس از آن مسابقه، علی 
کریمی با عصبانیت به رختکن تیم رفت و از گلر 
پراشتباه تیم یعنی میثاق معمارزاده، خواست که 
پیراهن فونکیه را برای همیشه به یادگار داشته 
باشد! اواخر بهمن سال 90، فونکیه با 19 گل زده 
آقای گل مطلق فوتبال ایران محسوب می‌شد. 
او گل قهرمانی باشگاه عجمان در جام اتصالات 

امارات را نیز وارد دروازه حریف کرده بود. فونکیه 
سی بازکین بایکفیت و مهاجم زهرداری بود که 
می‌توانست ســال‌های زیادی در  فوتبال ایران 
بدرخشد و برای باشگاه‌های مدعی قهرمانی به 
میدان برود اما تنزل او از زمــان انتقال به لیگ 
امارات آغاز شــد و این بازکین دیگر نتوانست به 

درخشیدن در زمین فوتبال ادامه بدهد.

خوب و بد تعویق المپیک توکیو برای ورزش ایران

سکته‌ای به سود ستاره‌ها!

اتفاقي غيرمنتظره در روزهاي كرونايي

خداحافظ فونیکه!

تنها فوتبال روزهای 
قرنطینه، جدال تیم‌های 
پرسپولیس و نساجی از 
زاویه دوربین سیروس 

مقدم بود. مسابقه‌ای که در 
واقعیت با ضربه سر وحید 

امیری، با برتری یک بر 
صفر تیم کالدرون به پایان 

رسید اما در سریال پایتخت 
با درخشش خیره‌کننده 
بهتاش فریبا، با تساوی 

صفر - صفر تمام شد
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